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Anthropological Foundations of Foreign Policy 
in View of Imam Khomeini1

Gholamali Soleimani2

Abstract
Man is the basis of humanities and social science theories. As such, attention to 
man and his nature can be taken as underlying foundation of theories on foreign 
policy and international relations. Despite ignoring man and his role in a key part 
of the age of dominance of theories of structuralism, the revival of foreign policy 
analysis, as a field of study, has once again brought man into the focus of attention 
in theories on foreign policy and international relations so that important works 
on these fields highlight paying attention to various aspects of human beings. In 
view of Imam Khomeini, man’s role is pivotal. Apparently, man and his nature 
constitute the underlying foundation of the majority of his thoughts, particularly, 
in the fields of foreign policy and international relations. Given the above, this 
research paper intends to review foreign policy in view of Imam Khomeini. 
Unlike theories on foreign policy and international relations that analyze Imam 
Khomeini’s views on foreign policy through theoretical frameworks, we intend 
to review his thoughts through answering the principal question of this study: 
Based on what anthropological concepts can we understand Imam Khomeini’s 
opinion on foreign policy? Apparently, in Imam Khomeini’s philosophy, human 
disposition (Fitrat) and concealment of disposition (Ihtijab Fitrat) are two 
fundamental elements in his understanding of man and the nature of international 
system and communities. From this point of view, as a follower of Mulla Sadra’s 
philosophy, Imam Khomeini adopts a micro and anthropological level of analysis 
and continues with generalization of the idea to a sociological level to argue 
different types of communities, nature of communities and the order governing 
the international system.
Keywords: man, Fitrat, Imam Khomeini, foreign policy, international relations, 
anthropology
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 بنیان‌های انسان‌شناختی سیاست خارجی امام خمینی )ره(1

غلامعلی سلیمانی2

چکیده: انســان پایه و زمینه و اساس نظریه‌های علوم انســانی و اجتماعی است. به 
همین ترتیب با وضوح بیشــتری می‌توان توجه به انسان و ماهیت او را بن‌مایه نظریه‌های 
سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل دانســت. با وجود غفلت از انسان و جایگاه او در 
بخش مهمی از عصر سیطره نظریه‌های ساختارگرایی، با احیای حوزه مطالعاتی تحلیل 
سیاســت خارجی بار دیگر اهمیت پرداختن به انسان در نظر‌یه‌های سیاست خارجی و 
روابــط بین‌الملل موردتوجه قرار گرفت. در آثار مهم این حوزه می‌توان توجه به ابعاد و 

وجوه مختلف انسان را دید.
در اندیشــه امام خمینی انسان جایگاه کانونی و محوری دارد. به نظر می‌رسد انسان و 
ماهیت او، بن‌مایه بسیاری از افکار و اندیشه‌های او و به شکل خاص در حوزه سیاست 
خارجی و روابط بین‌الملل را شــکل می‌دهد و هدف این پژوهش تحلیلی از این منظر 
به دیدگاه ایشــان در سیاســت خارجی اســت. برخلاف نظریه‌های سیاست خارجی و 
روابط بین‌الملل که می‌خواهند دیدگاه ایشــان در سیاست خارجی را از منظر قالب‌های 
نظری خویش تحلیل کنند. با این وصف ســؤال اصلی پژوهش این است که با تکیه‌بر 
چه مفهوم انسان‌شــناختی می‌توان به اندیشه امام در سیاســت خارجی پی برد؟ به نظر 
می‌رســد در اندیشه ایشــان فطرت و احتجاب فطرت دو مقوله بنیادی در فهم ایشان از 
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انســان و ماهیت جوامع و نظام بین‌الملل است. از این زاویه ایشان به‌عنوان یک متفکر 
صدرایی یک سطح تحلیل خرد و انسان‌شناختی را اتخاذ و با ادامه این روند و تزریق و 
تســرّی آن به سطح جامعه‌شناختی به بحث در باب انواع جوامع، ماهیت جوامع و نظم 

حاکم بر نظام بین‌الملل می‌پردازد.
 کلیدواژه‌ها: انســان، فطرت، امام خمینی، سیاســت خارجــی، روابط بین الملل، 

انسان‌ شناسی.   

مقدمه
مســئله »ماهیت انسان« از مباحث بسیار قدیمی در سنت‌های فکری مختلف و نقطه شروع 
بســیاری از مباحث نظری و فلسفی و ریشه‌ بسیاری از نگرش‌ها و نظریه‌های علوم اجتماعی 
اســت.)Schwartz 1987( نگرش به انســان و ماهیت او همچنین پایه و اســاس اندیشه‌های 
سیاســی و نقطه شــروع منطقی عزیمت فکری آن‌ها از یونان باســتان به این‌سو بوده است. 
 Singh 1993:(.نگرش به انسان درواقع ماده اولیه ساخت هر دولت و جامعه به شمار می‌رود
254-252( بامطالعه ماهیت انســان، ما به فهم رفتار، افکار، احساســات و باورهای انســان‌ها 

می‌پردازیــم)Dawes 1995: 82(. همان‌طــور که روزنبرگ به‌خوبی نشــان داده اســت؛ در 
نظریه‌های سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل، انســان و ماهیت او به‌عنــوان جهان‌بینی و 
هســته مرکزی باورها تصور می‌شود و ســایر اجزا و لایه‌های بعدی نظام باورها نیز در ارتباط 
با انســان و ماهیــت او معنا و مفهوم پیــدا می‌کنند. روزنبرگ به‌درســتی نتیجه می‌گیرد که 
باورهای فردی درباره فرآیندهای سیاســی و سیســتم بین‌المللی نیز از این جهان‌بینی ناشــی 
می‌شوند)Rosenberg 1986: 735-736(. ازنظر برخی، مبانی انسان‌شناسانه نظریه‌های روابط 
بین‌الملل مفروض گرفته‌شده و یا به‌عنوان اصول موضوعه پذیرفته می‌شوند)سلیمی 1390: 80(. 
به تعبیر بریور و استینبرگ افراد باورهای خود درباره ماهیت انسان را به‌عنوان »پیش‌فرض«1 
 )Brewer and Steenbergen 2002: 42(.ارتبــاط اجتماعی و تصمیم‌گیری به کار می‌گیرند
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل در کانون توجه قرار گرفتن انسان، این است که انسان زمینه و 

1. Default
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به تعبیری اســاس علوم اجتماعی است. علوم انسانی و اجتماعی به‌طورکلی بحث خود را از 
.)Hudson 2005: 1(انسان شروع می‌کنند، یعنی فهم کنش‌ها و رفتارهای انسان

تأملــی در نظریه‌های مختلف سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل نشــان می‌دهد، همه 
نظریه‌های سیاسی بحث خود را از انسان و ماهیت او شروع می‌کنند؛ رئالیسم به‌عنوان جریان 
غالب در نظریه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل ماهیت انسان را با یک ایده مذهبی 
به نام »گناه نخستین« توضیح می‌دهد )Inan 2004(. سنت اگوستین به‌عنوان یکی از پدران 
فکری رئالیســم کلاسیک معتقد بود؛ ماهیت انســان بعد از سقوط آدم به‌طورکلی تغییر پیدا 
کرد و میراث آدم به همه رسید.)Wiley 2002: 206( واقع‌گرایانی دیگر ازجمله هابز سه علت 
جنگ یعنی رقابت، ترس و افتخار را در ماهیت انســان می‌دیدند )Hobbes 1996(. مورگنتا 
در کتاب سیاســت میان ملت‌ها معتقد است ماهیت انسان‌ها، دولتمردان را وادار به پیگیری 
منافع ملی می‌کند و این منافع با قدرت تعریف می‌شــود. مورگنتا سرشــت بشر را خاستگاه 
قوانین سیاســت می‌دانــد )مورگنتا 1374: 5-7(. کنت والتز به‌عنــوان یک نو واقع‌گرا، اگرچه 
اســتدلال می‌کند که ماهیت انســان به‌تنهایی مسئول جنگ نیســت، اما هنوز با این تعریف 
از ماهیت انســان موافق اســت که انسان منشأ همه شرهاســت )Waltz 1979: 3( . لیبرالیسم 
به‌عنــوان یکی از دیگر مکاتب و جریان‌های اصلی روابط بین‌الملل ـ ماهیت انســان را پاک 
و نیک‌سرشــت می‌داند که محیط نابهنجار و غیراخلاقی صفات خوب او را از بین خواهد 
برد. روســو در کتاب خود امیل می‌نویسد؛ طبیعت، انســان را نیک خلق کرده ولی جامعه 
او را شــریر تربیت‌کرده است؛ طبیعت، انســان را آزاد آفریده؛ ولی جامعه از او بنده ساخته 
است؛ طبیعت، انسان را خوشبخت بار آورده؛ ولی جامعه او را بدبخت و بیچاره کرده است 

)روسو 1348: 13(.
 در مارکسیســم انســان موجودی اســت مادی که زیربنای مادی او روبناهای سیاسی، 
اخلاقی و حقوقی و فرهنگی را تعیین می‌کند )نصری 1379: 163(. آنارشیســت‌ها معتقدند تا 
شــش هزار سال قبل همه انســان‌ها در جوامع بدون دولت زندگی می‌کردند؛ بنابراین اکنون 
نیــز می‌توانند به آن صورت زندگی کنند. آن‌ها دلیل شــرارت برخی انســان‌ها را نوع تربیت 
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آن‌هــا می‌دانند، نه سرشتشــان)Morland 1997(. از نگاه قائلان به نژادپرســتی1 و همچنین 
 Bell 2006:( ناسیونالیســت‌های قومی، اهمیت و جایگاه انســان‌ها بر اســاس ژن آن‌هاست

.)502

مباحث شــناختی بســتر و زمینه مطالعاتی جدیدی را در این حــوزه رقم‌زده‌اند. رابرت 
کید دارد که مفهوم ماهیت انسان  جرویس به‌عنوان یک روان‌شــناس سیاسی بر این مسئله تأ
پس‌زمینه بسیاری از باورهای ما را شکل می‌دهد و در توجیه استدلال خود به بررسی بسیاری 
از نظریه‌های سیاســی می‌پــردازد. جرویس به دنبال تبیین ماهیت انســان بر اســاس تئوری 
چشم‌انداز است )آیزنک و کین 1389: 574-575(. به باور جرویس، تئوری چشم‌انداز، درباره 
ماهیت انسان تبیین دقیق‌تری ارائه می‌دهد. مهم‌ترین دلالت تئوری چشم‌انداز، مفهوم »تنفر 
از دســت دادن«2 اســت، به این معنا که انسان‌ها بیش از دســتاوردها بابت از دست دادن‌ها 

.)Jervis 2004:500( حساس و نگران هستند
ماهیت انســان قابل تســری به ســطوح بالاتری ازجمله ســطح ملت‌ها و دولت‌هاست. 
به‌عبارتی‌دیگر، ســطوح کلان‌ امتداد و بسط نظری سطح خرد هستند. در این زمینه رهیافت 
رئالیستی به ماهیت انسان نمونه خوبی است. واقع‌گرایی نگرش بدبینانه به انسان را به محیط 
و روابــط بین ملت‌ها و رابطه بین جوامع تســری می‌دهد. اگر دولت‌هــا به‌عنوان عالی‌ترین 
تشــکل انسانی تنها متکی به قدرت خود و درصدد تثبیت بقا و امنیت و در پی آن منفعت و 
پرســتیژ خود هستند، درواقع همان غریزه اصلی خویش یعنی منفعت‌جویی و تنازع برای بقا 

را در عرصه سیاست جهانی بازتاب می‌دهند.
تحقیقات مختلفی با هدف اثبات رابطه بین نگرش نسبت به فهم انسان و ماهیت او و تأثیر 
آن در نگرش سیاسی افراد اعم از رهبران سیاسی و افراد جامعه در سیاست خارجی و روابط 
بین‌الملل صورت گرفته اســت؛ »شانون و جاناتان کیلر« اثبات کرده‌اند، رهبرانی که محیط 
بین‌المللــی را در فضای دولت‌محوری و در شــرایط موردنظر هابــزی می‌‌بینند، هنجارهای 
بین‌المللی را بیشتر نقض می‌کنند و به فشارهای محیطی حساسیت زیادتری دارند تا رهبرانی 

1. Racism
2. Loss Aversion
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که جهان سیاســت را در وضعیــت مهربان‌تری می‌بینند. آن‌ها ایــن یافته‌ها را در دوره بوش 
 Vaughn and Keller 2007:( در جریــان جنگ و حمله به عراق مورد آزمون قــرار داده‌اند
104–79( »بریور و اســتینبرگ« ارتباط بین دیدگاه‌های شــهروندان نسبت به ماهیت انسان و 

ارتباط آن با مســائل بین‌المللی و سیاســت خارجی را موردتوجه قرار داده‌اند. ازنظر آن‌ها با 
توجه به اینکه، نوع نگاه به ماهیت انسان به‌طور گسترده و اغلب مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ 
بنابراین در ذهن انســان‌ها همیشه قابل‌دسترس است. آن‌ها با استفاده از داده‌های پیمایشی به 
اثبات این فرضیه می‌پردازند که شــهروندانی که باورهای خود را درباره ماهیت انسان به کار 
می‌گیرند، درباره مسائل بین‌المللی نیز از این زاویه استدلال می‌کنند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان 
می‌دهد، شهروندان بدبین به ماهیت انسان در مقایسه با شهروندان خوش‌بین به‌احتمال‌زیاد از 
اصول انزوا گرایی حمایت کرده و مخالف اشکال همکاری‌جویانه هستند. ازنظر آن‌ها افراد 
باورهای خود درباره ماهیت انســان را به‌عنوان »پیش‌فرض« تصمیم‌گیری به کار می‌‌گیرند. 
شــهروندان می‌توانند اعتماد یا عدم اعتماد کلی خود را به ســطح بازیگران بین‌المللی انتقال 
دهنــد. از دل ایــن دو نوع نگاه، دو شــق روابــط بین‌الملل‌گرایــی همکاری‌جویانه ـ افراد 
خوش‌بیــن به ماهیت انســان ـ و روابط بین‌الملل‌گرایی جنگجویانــه ـ افراد بدبین به ماهیت 

.)Brewer and Steenbergen 2002: 40-45( انسان‌ها ـ را می‌توان استخراج کرد
بنابراین در هر دستگاه فکری، نظام دانایی، نظریه و تفکر سیاسی بر برداشت خاصی از 
طبع انسان - خواه آشکار یا ضمنی - مندرج است و اختلاف‌نظر اساسی فلسفه‌های سیاسی 
بر ســر مســائل عمده به اختلاف‌نظر درباره چگونگی نگرش به نهــاد آدمی بازمی‌گردد و 
توضیح اولیه بسیاری از مسائل ثانویه در فلسفه سیاسی را باید در برداشت خاص آن‌ها از طبع 

بشر جستجو کرد )بشیریه 1374: 5(.

پیشینه پژوهش
وقوع انقلاب اسلامی تغییر و دگرگونی اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
را به دنبال داشت. در این میان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای مشخص 
تحت تأثیر اندیشه‌های امام بوده است. به تعبیر یکی از محققان، سیاست خارجی امام بسیار 
فراتر از اینکه احیا و باز خیزی باشــد؛ حالتی از یک آغازگری و زایش است؛ شروعی بدون 
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زمینه و ســابقه ملموس )طاهایی 1388: 79(؛ بنابراین چنین مبانی و بنیادهای نظری سیاســت 
خارجی جمهوری اســامی ایشــان را عمدتاً باید در عقاید و باورها و مبانی فکری ایشــان 
جستجو کرد تا از چشم‌انداز نظریه‌های روابط بین‌الملل و سیاست خارجی چراکه نظریه‌های 
روابط بین‌الملل و سیاســت خارجی ابتدابه‌ســاکن نمی‌توانند بیانگر چرایی یا بنیادهای یک 

شروع جدید در سیاست خارجی باشند )طاهایی 1388 :80(.
به نظر می‌رسد آثار موجود در بررسی سیاست خارجی امام کمتر از مبانی انسان‌شناختی 
ایشان به بحث در باب نظام فکری ایشان دراین‌باره پرداخته‌اند و بخش عمده‌ای از تلاش‌های 
قابل‌تقدیر به بررسی سیاست خارجی امام خمینی از منظر نظریه‌های سیاست خارجی و روابط 
بین‌الملل اختصاص دارد. با این هدف که سیاســت خارجی امام با کدام‌یک از نظریه‌های 
موجود سازواری و سازگاری دارد. )متقی 1384؛ فوزی تویسرکانی 1389؛ دهشیری 1378( در میان 

خیل آثار مرتبط با سیاست خارجی امام کمتر تأملی از این منظر صورت گرفته است.
فرهنگ رجایی در کتاب ارزش‌های اســامی و جهان‌بینی ]امام[ خمینی در مورد انسان، 
دولت و سیاســت بین‌الملل به بررسی اندیشــه امام در مورد سه متغیر انسان، دولت و سیاست 
بین‌الملل پرداخته است. به باور رجایی مهم‌ترین دغدغه آیت‌الله خمینی »خلق انسان خوب1« 
است. برخلاف فیلسوفان و یا متصوفان مسلمان که این مسئله را شخصی و یا فردی می‌دانستند، 
امام خمینی بر امکان تربیت انســان خوب از طریق اســتقرار اجتماع سیاسی تحت اداره فقها 
معتقد بود. به باور رجایی ازنظر امام، سرشت انسان بین دو نشئه حیوانی و فرا حیوانی در نوسان 
است که نوعی دوگانگی را در ارتباط با ماهیت انسان نشان می‌دهد، از یک‌سو انسان می‌تواند 
به یک حیوان تبدیل شود و از سوی دیگر می‌تواند یک انسان کامل باشد. ازنظر رجایی، امام، 
نظام بین‌الملل را نوعی نظام ارباب‌رعیتی می‌داند و با استفاده از مفاهیم اسلامی جهان را به دو 
حوزه تقســیم می‌کند؛ اما از مفاهیم فقهی کلاسیک متفاوتی استفاده می‌کند، مستضعفان در 
مقابل مســتکبران که به لحاظ مفاهیم قرآنی یعنی کسانی که در زمین به آن‌ها ظلم می‌شود و 

.)Rajaee 1983: 35-79( مستکبرین یعنی کسانی که در زمین ظلم می‌کنند
 محمد ســتوده در مقاله »امام خمینی و مبانی نظری سیاســت خارجی«، با استفاده از 

1. Creation Of The Good Man



93 غلامعلی سلیمانی: بنیان‌های انسان‌شناختی سیاست خارجی امام خمینی )ره(

ســه متغیر؛ انســان، محیط  ـ شــامل داخلی و بین‌‌‌المللی ـ و نقش ملی مبانی نظری سیاست 
خارجی امام را مورد بحث قرار داده است. ازنظر وی متغیر انسان که وی آن را در دو قسمت 
سیاســت فرد مهذب و غیر مهذب موردبحث قرار داده نقش بیشتری دارد. وی معتقد است 
نقطه عزیمت امام در نگرش به سیاست خارجی و داخلی انسان و رفتار اوست )ستوده 1378: 

.)260-277
 در اثری هم‌راســتا با مقاله ســتوده، علی‌نقی فیاض در مقاله »نقد و بررســی نظریه‌های 
روابط بین‌الملل از منظر امام خمینی و اندیشــمندان غربی« به تمایز اندیشــه امام با متفکران 
غربی می‌پردازد. وی در این اثر با مفروض قرار دادن این امر که نوع نگرش به سرشت انسان، 
موجب شــکل‌گیری نظریه‌های متفاوت درباره روابط بین‌الملل می‌شــود. به‌نقد و بررسی و 
مقایسه نوع نگرش به انسان در سه رهیافت »رئالیسم«، »ایدئالیسم« و »اسلامی« می‌پردازد. 
به باور نویســنده رهیافت اسلامی که وی بر اندیشــه امام تمرکز کرده، ماهیت انسان را مثل 
واقع‌گرایان بدبینانه و همچون لیبرالیست‌ها خوش‌بینانه نمی‌بیند، بلکه رهیافت اسلامی ضمن 
به چالش کشــیدن دو دیدگاه یادشده که نوعی افراط‌وتفریط دراین‌باره‌اند، ماهیت انسان را 
ترکیبی از نیروهای خیر و شــر می‌داند و با توجه به اینکــه وی به تقویت کدام بعد وجودی 

خویش بپردازد، روابط بین‌الملل مشحون از جنگ یا صلح خواهد بود )فیاض 1386(.
محققــان دیگــر، ‌گام‌های اولیه آثــار فوق را دنبــال نکرده‌اند و این اثر تلاشــی در این 
راستاست. همچنین وجوه مختلف مقوله بنیادین فطرت و ارتباط وثیق آن با سیاست خارجی 
با وجود اهمیت زیاد آن کمتر موردبحث قرارگرفته است و نقطه شروع و امتداد نظری مباحث 

انسان‌شناختی در سیاست خارجی و بر اساس مقوله فطرت در این آثار دیده نمی‌شود.
در سنت اسلامی و به‌طور خاص در میان آثار فلاسفه صدرایی توجه به انسان را می‌توان 
دید. ملاصــدرا در جای‌جای آثار گوناگون خود و با تعابیــر مختلف به اهمیت و ضرورت 
شــناخت انسان و ثمرات و دستاوردهای آن اشاره‌کرده است. در رساله سه اصل در اهمیت 
و ضرورت معرفت نفس اشــاره می‌کند که شناخت نفس کلید تمامی علوم و دانش‌هاست، 
پایه ایمان به آخرت و شــناخت حشر‌و‌نشــر ارواح و اجســاد معرفت نفس اســت؛ شناخت 
خداوند به شناخت نفس است؛ تذکر نفس موجب تذکر رب است. عدم شناخت نفس به 
معنای عدم وجود نفس اســت، چراکه وجود نفس عین نور و حضور و شــعور است. عدم 
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شــناخت نفس سبب محرومیت از حیات عالم آخرت اســت. کسی که معرفت نفس را به 
دســت نیاورده باشد، هیچ عملی برای او مفید نیســت. شناخت نفس و مقدمات آن کاری 
به‌غایت بزرگ اســت و فقط کامــان از آن علم برخوردارند، عدم شــناخت نفس موجب 

ظلمت دل و کوری بصیرت است )ملاصدرا 1390: 36-43(.
انســان در نظر امام نیز همچون ملاصدرا اهمیت ویژه‌ای دارد. ایشان در بسیاری از آثار 
خود ازجمله آداب الصلوة، ســر الصلوة، تفســیر ســوره حمد، چهل حدیث، شرح حدیث 
جنود عقل و جهل و همچنین قســمت‌های مختلف صحیفه به بحث درباره انســان پرداخته 
اســت. می‌توان گفت که انسان در کانون توجه ایشان قرار دارد و انسان‌ و شناخت او بخش 
مهمی از دغدغه او را شــکل می‌دهد. در نظر ایشــان گویی انسان نسخه مینیاتوری از همه 
عالم است. به بیان امام »انسان مجموعه همه عالم است. كأنه خداى تبارك و تعالى دو نسخه 
موجود فرموده اســت: یك نسخه تمام عالم؛ یك نسخه كوچك ... یعنى انسان عصاره همۀ 

موجودات عالم است. یعنى در انسان همه‌چیز هست«)امام خمینی 1385 ج‏8: 254(. 
در اصطلاح عرفانی انســان را »عالم صغیر« یا »انســان صغیر« و عالم هستی را »انسان 
کبیر« می‌نامند )خامنه‌ای 1390: 24(. امام در جای دیگر اشــاره می‌کنند؛ »بدان كه انســان، 
تنها وجودى اســت كه جامع همه مراتب عینى و مثالى و حســى است و تمام عوالم غیب و 
شــهادت و هر چه در آن‌هاست در وجود انسان پیچیده و نهان است« )امام خمینی 1423: 7(. 
به دلیل اهمیت انســان از نگاه امام، انسان موضوع و هدف اصلی ادیان و ارسال انبیا و حتی 
شأن نزول قرآن بوده‌ است؛ »قرآن كریم كتاب انسان است. موضوع علم انبیا انسان است. هر 
چه هســت با انسان حرف است« )امام خمینی 1385 ج‏8: 325(، »اساساً اسلام براى سازندگى 
آمده اســت. و نظر اسلام به ســاختن انسان اســت« )امام خمینی 1385 ج‏8: 300( »اگر برای 
هر علمی موضوعی اســت... علم همه انبیا هم موضوعش انسان است...تمام انبیا موضوع 
بحثشــان، موضوع تربیتشان، موضوع علمشان انســان است«)امام خمینی 1385 ج‏8: 324( »در 
قرآن كریم... آمده اســت كه انسان را بسازد، انسان بالقوّه را انسان بالفعل و موجود بالفعل 

كند« )امام خمینی 1385 ج‏3: 218(.
ظرفیت‌های وجودی انســان عامل دیگری برای توجه به اوســت. اینکه شــناخت انسان 
مقدمه فهم ســایر مسائل انســانی ازجمله مهم‌ترین آن‌ها یعنی شناخت خداست )امام خمینی 
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1385 ج‏12: 422( مبدأ اصلاح و خطر و افساد هم اوست )امام خمینی 1385 ج‏17: 193(. توانایی 
انســان در رســیدن به اعلی‌علیین و سقوط در اسفل‌الســافلین و همچنین کرامت و جایگاه 
انسان از دیگر عواملی است که لزوم توجه به انسان را در اندیشه امام نشان می‌دهد. »ملائكه 
ایراد گرفتند كه این »مفسد« را چرا خلق مك‏ىنى،- انسان- فرمود: شما نم‏ىدانید. بعد كه 
»تعلیم اســما« كرد و هیچ‌کس نم‏ىتواند حمل »اســما« بكند الّّا انسان، و حمل »امانت« 
بكند الّّا انســان وقتی‌که اســما را به او تعلیم كرد، فرمود كه عرضه كن بر این ملائكه‏اى كه 
اشــكال داشــتند. همه عاجز ماندند؛ ملائكه هم عاجز ماندند«)امام خمینی 1385 ج‏8: 326( 
در فقره‌ای دیگر امام می‌گوید: »انســان محدود نیست؛ یعنى انسان در طرف سعادت و در 
طرف فضیلت غیر محدود اســت. م‏ىرســد تا آنجایى كه تمام صفاتش الهى م‏ىشــود؛ ... 
ه« م‏ىشود، »اذُنُ  ه« م‏ىشــود، »عَیْنُ اللَّ انســان در طرف كمال به آنجا م‏ىرســد كه »یَدُ اللَّ
ه« م‏ىشــود. در طرف كمال این‌طوری است، غیر محدود است. در طرف نقص هم، در  اللَّ
طرف شقاوت هم غیر محدود است‏« )امام خمینی 1385 ج‏5: 368(. با عنایت به مباحث فوق، 
پرســش پیش روی مقاله حاضر این اســت که با تکیه‌بر چه مفهوم انسان‌شناختی می‌توان به 
اندیشه امام در سیاست خارجی پی برد؟ در پاسخ به این پرسش مقاله در ابتدا در قالب یک 
رهیافت نظری به بحث درباره مقوله فطرت خواهد پرداخت و در ادامه بسط و امتداد نظری 
آن را در سطح کلان‌تر پی خواهد گرفت تا به اندیشه ایشان در سیاست خارجی دست یابد. 
روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و از روش تطبیقی در جای‌جای مقاله از جهت مقایسه 
اندیشــه امام در حوزه سیاســت خارجی با نظریه‌های سیاست خارجی صورت گرفته است. 
داده‌های پژوهش به شــکل اســنادی به‌ویژه از آثار مرتبط با اندیشه، بیانات و سخنرانی‌های 

امام جمع‌آوری‌شده است.

چهارچوب مفهومی پژوهش؛ فطرت و حجاب فطرت
 نفس انســانی از قوای مختلفی ازجمله قوای عاقله، شــهویه، غضبیه و وهمیه تشکیل‌شــده 
است. برخی از این قوا ازجمله قوه غضبیه و شهویه در مرتبه دانی نفس و برخی ازجمله قوه 
عاقله در مرتبه عالی آن قرارگرفته‌اند. ازنظر فیلســوفان، تحقق مرتبه انســانیت به پیدایی مرتبه 
نطق است که فصل اخیر انسان به شمار می‌رود و تمام کمالات اجناس بعید و قریب انسانیت 
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در نفس ناطقه انسان جمع شده است. هر کمالی که در جسمیت، نباتیت و حیوانیت نهفته 
اســت، در ناطقیت وجود دارد. آنچه به‌عنوان فطرت انســان بماهو انسان موردتوجه و بحث 
اســت به نفس ناطقه او مربوط می‌شــود که مقوم انســانیت اوســت، ولی در وضعیت مرتبه 
حیوانی یا نباتی نفس، فطرت انسان بماهو انسان نبوده و موردتوجه نیست. اگرچه هر یک از 
این وضعیت‌ها، مقتضیات خاص خود را دارند و برای هرکدام می‌توان به وضعیت نخستین و 
نوعی خلقت اشاره کرد که اغلب مورد نخست غریزه )حالت آفرینش مرتبه حیوانی( و مورد 

دوم )حالت آفرینش مرتبه نباتی( نیز طبیعت نامیده می‌شود )شریف‌زاده 1384(.
مفهوم فطرت در جهان‌بینی اسلامی غالباً به‌جای مفاهیم دیگری چون ماهیت و سرشت 
انســان به کار می‌رود. برخی این مفهوم را شــاکله و بنیان مباحث مربوط به انسان‌شناســی 
می‌دانند. اســتاد مطهری فطرت را »ام المعارف مســائل انسانی« می‌نامد )مطهری 1371 ج 1: 
208(. مفهوم مرکزی در انسان‌شناســی امام »فطرت« اســت که از لوازم وجودی انسان تلقی 
می‌شــود و او را از سایر مخلوقات متمایز می‌سازد و موجودات دیگر یا اصلًا دارای این‌گونه 
فطرت نیســتند، یا ناقصند و حظ كمی از آن دارند )امــام خمینی 1382: 180(. فطرت به‌عنوان 

یک مفهوم پارادایمیک در اندیشه امام از ویژگی‌های زیر برخوردار است؛
نخســت اینکه فطرت نوعی توانایی بالقوه و امری پیشینی در انسان برای حرکت به‌سوی 
کمال اســت، استعداد و توانایی‌ای که در او به ودیعه گذاشته‌شده است. به بیان امام »نفس 
در بــدو فطــرت، خالى از هر نحو كمــال و جمال و نور و بهجت اســت؛ چنانچه خالى از 
مقابلات آن‌ها نیز هســت. گویى صفحه‏اى است خالى از مطلق نقوش: نه داراى كمالات 
روحانى و نه متصف به اضداد آن است. ولى نور استعداد و لیاقت براى حصول هر مقامى در 
او ودیعه گذاشته‌شــده است« )امام خمینی 1382: 272(. این ساخت فطری »پیشین«1 بی‌آنكه 
تابع صرف ســاختا‌ر‌ها و محرك‌های تربیتی، اجتماعی و سیاســی بوده‌ باشد، تعاملی فعال با 
آن‌هــا دارد و در صورت تغایر امر بیرونی با فطرت پیشــینی، لاجرم اســتنكاف نموده و امر 
بیرونی را از هر جنس و رنگی باشــند ـ اعم از فلســفی، دینی، سیاســی و... ـ پس می‌زند 
)فیرحی 130:1386(. به تعبیر امام »فطرت انسانى این‌طور است كه مطلبى را همین‌طوری قبول 

1. a priori
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نمك‏ىند تا هر چه گفتند فوراً قبول كند؛ این‌طور نیســت؛ بلكه اگر مطلبى به او تبلیغ كردند 
یــا مطلبى را گفتند، این دلیل م‏ىخواهد كه به چه دلیل شــما یــك همچو مطلبى را- مثلًا- 
م‏ىگویید«)امام خمینی 1385 ج‏4: 316(؛ بنابراین نقش عوامل بیرونی و پسینی- اعم از شرایط 
محیطی و تربیتی - این است كه خصوصیات نهفته آدمی را شكوفا كند و انرژی متراكم در 
وجود او را در مســیر صحیح و درست آزاد سازد، نه اینكه خصوصیاتی را در فرد ایجاد كند 
)طباطبایی 1378: 161( فطرت انســانی به این دلیل که از لوازم وجود هر چیز و درواقع خمیره 
خلقت آن چیز اســت، هیچ‌چیز نمی‌تواند کوچک‌ترین خللــی به آن وارد کند و یا آن را از 
بین ببرد؛ بنابراین هیچ تبدیل و تغییری در آن وجود ندارد؛ »لا تـبـــدیل لخلق الله، چیزى او 
را تغییر ندهد، مثل امورى دیگر كه به عادات و غیر آن مختلف شـــوند« )امام خمینی 1382: 

.)181
دوم اینکــه فطرت به‌مثابه حقیقت و عنصر قوام‌بخش مشــترک بین همه انسان‌هاســت. 
استعداد و قدرتی است که خداوند به همه انسان‌ها در گستره زمان و فارغ از هرگونه مذهب، 
زبان و نژاد اعطا کرده اســت؛ بنابراین نظریه فطرت بر مبنای نظریه ذات‌گرایی1 بناشــده که 
در ســاده‌ترین تقریر، انسان‌ها نوعی واحد و دارای ماهیت مشترك هستند )غفوری نژاد 1389: 

96(. به تعبیر امام؛
 بباید دانســت كه آنچه از احكام فطرت است چون از لوازم وجود و هیآت 
مخمّره در اصل طینت و خلقت اســت، احدى را در آن اختلاف نباشــد- 
عالم و جاهل و وحشــى و متمدن و شــهرى و صحرانشین در آن متفق‏اند. 
هیچ‌یــک از عــادات و مذاهــب و طریقه‏هاى گوناگــون در آن راهى پیدا 
نكنــد و خلــل و رخنه‏اى در آن از آن‌ها پیدا نشــود. اختلاف بلاد و أ هویه 
و مأنوســات و آراء و عادات كه در هر چیزى، حتى احكام عقلیه، موجب 
اختــاف و خلاف شــود، در فطریات ابداً تأثیرى نكنــد. اختلاف افهام و 
ضعــف و قــوت ادراك لطمه‏اى بر آن وارد نیاورد، و اگــر چیزى بدان مثابه 
نشد، از احكام فطرت نیست و باید آن را از فطریات خارج دانست، و لهذا 

1. Essentialism
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در آیه شــریفه فرموده: فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها یعنى، اختصاص به طایفه‏اى ندارد 
)امام خمینی 1382: 181- 180(.

 با توجه به فطرت مشترک اصل بر همگرایی، وحدت، یگانگی و صلح میان انسان‌هاست 
پس منشــأ اختلاف و نزاع بین انســان‌ها چیســت؟ ازنظر امام »از امور معجبه آن اســت كه 
بااینکــه در فطریات احدى اختلاف ندارد- از صدر عالم گرفته تا آخر آن- ولى نوعاً مردم 
غافل‏اند از اینكه با هم متفق‏انــد، و خود گمان اختلاف م‏ىنمایند«)امام خمینی 1382 :181(. 
گاهی‌بخشــی و پرورش فطرت است؛  راه‌حل امام برای رفع اختلاف میان انســان‌ها تنبّه و آ
»مگــر آنكه به آن‌ها تنبه داده شــود، آن‌وقت م‏ىفهمند موافق بودنــد در صورت مخالفت، 
چنانچه پس از این به‌وضوح رســد ان شاء اللّه«)امام خمینی 1382 :181(. در حدیث دوازدهم 
از کتاب چهل حدیث امام می‌گوید؛ »اى سرگشــتگان وادى حیرت و اى گمشدگان بیابان 
ضلالت، نه، بلكه اى پروانه‏هاى شــمع جمال جمیل مطلق، و اى عاشقان محبوب ب‏ىعیب 

ب‏ىزوال، قدرى به كتاب فطرت رجوع كنید« )امام خمینی 1382: 184(.
گاهی از فطرت و حرکت در مسیر آن و رسیدن به »انسان کامل«، تابعی از  سوم اینکه آ
فهم‌های متفاوت انسان از کمال است. بر اساس فهم انسان‌ها و به‌تبع آن جوامع سلسله‌مراتب 

در میزان دوری و نزدیکی به فطرت وجود دارد؛
 فطرت خداجویى اســت كه در همه هست؛ كافر هم كه دارد م‏ىرود دنبال 
اینكه یک‌چیزی پیدا بكند، خودش ملتفت نیســت، این دنبال كمال مطلق 
اســت، این را كمال خیال كرده اســت. هر كس هــر عملى انجام م‏ىدهد 
براى این ]است‏[ كه آن را یک‌چیز خوبى م‏ىداند، یك كمالى م‏ىداند. این 
دزدهاى سرِ گردنه هم این را یك كمالى م‏ىدانند كه بروند دزدى بكنند، به 
هم فخر مك‏ىنند. همه دنبال كمالند، همــه دنبال خدایند )امام خمینی 1385 

ج‏12: 509(.
باید دانســت كه عشــق به كمال مطلق، كه از آن منشعب شود عشق به علم 
مطلق و قــدرت مطلقه و حیات مطلقه و اراده مطلقه و غیر ذلك از اوصاف 
جمال و جلال، در فطرت تمام عائله بشــر اســت، و هیچ طایفه‏اى از طایفه 
دیگر، در اصل این فطرت ممتاز نیســتند، گر چــه در مدارج و مراتب فرق 
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داشته باشند. لكن به‌واسطه احتجاب به طبیعت و كثرت، و قلّت حُجُب، و 
زیادى و كمى اشــتغال به كثرت، و دلبستگى به دنیا و شعب كثیره آن، در 
تشخیص كمال مطلق، مردم مفترق و مختلف شدند )امام خمینی 1392: 80(.

 نکته مهم و نهایی در بیان ویژگی‌های فطرت که به بیانی نکته کلیدی در انسان‌شناختی 
ایشان به شمار می‌رود، این است که به لحاظ فطری انسان به امور خوب و خیر گرایش دارد. 
اصالت فطرت انســان همچون هستی با خیر و پاکی است؛ »انسان از اول این‌طور نیست كه 
فاســد به دنیا آمده باشــد. از اول با فطرت خوب به دنیا آمده؛ با فطرت الهى به دنیا آمده: 
كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ كه همان فطرت انسانیّت، فطرت صراط مستقیم، فطرت اسلام، 
فطرت توحید اســت« )امام خمینی 1385 ج‏14: 33(. همان‌طور که شــهید مطهری اشاره‌کرده 
است، اســام براى انســان یك گرایش ذاتى به صداقت و امانت و عدالت معتقد است. به 
تعبیر قرآن انســان حنیف است، حق‌گراست؛ یعنى میل به كمال و خیر و حق بالفطرة در او 
وجود دارد )مطهرى 1393 ج 1: 427(. باز به بیان امام. »... انسان چون به فطرت اصلیه خود- 
كه فطرت سالمه است، و از مواهب الهیه است در اصل خمیره خلقت- باقى باشد، و آفات 
و عیوب نفســانیّه و احتجاب و كدورت روحیّه براى او دســت نداده باشد، به همان فطرت 

سلیمه حق را دریابد، و نیز محبت به حق پیدا كند«)امام خمینی 1392: 398(.
اما خیر و پاک بودن فطرت به این معنا نیست که انسان مسیر خلافی فطرت خویش طی 
نکند. بلکه به تعبیر امام فطرت خوب و پاک انســان ممکن است در اثر »احتجاب فطرت« 
یا »عوضی گرفتن فطرت« مسیر سرکشی و فساد و طغیان را در پیش‌گیرد؛ »انسان به‌حسب 
ر از نقص  فطــرت اوّلیه كه حق تعال‏ى او را به آن مخمّر فرموده، عاشــق كمــال مطلق و متنفِّ
اســت، و اگر توجه به نقص كنــد و محبّت غیر كمال مطلق در او پیدا شــود، از احتجاب 
فطرت است. ازاین‌جهت، توجه به خود و خودخواهى و پیروى از شهوات و مقاصد حیوانى 
و تبیعیّت از شــیطان واهمه داخلى و شیطان بزرگ خارجى، برخلاف فطرت اولیه او است« 
)امام خمینی 1392: 362(. در جای دیگر ایشان می‌گوید »در تمام فطرت‌ها بلااستثنا، در تمام 
فطرت‌ها ب‏ىاستثنا، عشق به كمال مطلق است؛ عشق به خداست. عذاب براى این است كه 
ما نم‏ىفهمیم، ما جاهلیم، عوضى م‏ىگیریم مسائل را. اگر روى همین فطرت ما پیش برویم 

به كمال مطلق م‏ىرسیم« )امام خمینی 1385 ج‏14: 209(.
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برخی از دیگر اندیشــمندان اســامی به‌جای تعبیر احتجاب فطرت در اندیشــه امام از 
تعبیر غریزه یاد می‌کنند. از این نظر انســان در کشاکش دوگانه فطرت و غریزه قرار دارد که 
پیروی از هر یک می‌تواند در مســیر انســان تأثیرگذار باشند. ازنظر مطهری غریزه در حدود 
مســائل مادّى زندگى حیوان اســت و فطریات انسان مربوط م‏ىشــود به مسائلى كه ما آن‌ها 
را مســائل انسانى )مســائل ماوراء حیوانی( م‏ىنامیم )مطهری 1376 ج 3: 466(. جوادی آملی 
فطرت را سرشــت خاص و آفرینش ویژه انســان و بینش شــهودی انسان به هستی محض و 
گاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به خدا که حقیقت آدمی به آن  گرایش آ
سرشته شــده و جان انسانی به آن شیوه خلق‌شده است، می‌داند. در مقابل غریزه یا طبیعت 
در تعبیر ایشان سطحی از هستی است که انسان در آن با حیوانات مشترک است )جوادی آملی 
1389: 128- 1117(؛ بنابراین فطرت و غریزه منشــأ دودسته تمایلات و گرایش‌هاست. فطرت 
به‌صورت یک اســتعداد ذاتی انسان را به‌ســوی حقیقت‌جویی، حق‌طلبی، عدالت‌خواهی، 
آزادی‌خواهی، ظلم‌ستیزی و نوع‌دوستی سوق می‌دهد )مطهری 1370: 54-52(؛ اما غریزه منشأ 
گرایش‌هــا و تمایلات حیوانی، چون ظلم، جور، خودخواهی، منفعت‌طلبی لجام‌گســیخته 
و بی‌عدالتی اســت. ازاین‌رو، فطرت و غریزه، دو جزء مجزای نفس انســان نیســتند، بلکه 
دومرتبۀ بالا و پایین آن هســتند که انسان در بین این دومرتبۀ علوی و سفلی درحرکت است 

)دهقانی فیروزآبادی 1389: 59(.
در سایه چنین رهیافتی به انسان، ماهیت انسان در اندیشه امام خمینی ذات ثابت و معینی 
ندارد، بلکه از نوعی ســیالیت و عدم تعیّن برخوردار است. درست به همین دلیل، کشاکش 
انسان بین دوگانه خیر و شر اندیشه سیاسی ایشان را مشحون از »دوگانگی«1 کرده است؛ راه 
خدا در مقابل راه شیطان، سیاست الهی در برابر سیاست شیطانی، قوانین الهی در برابر قوانین 
غیر الهی، مستکبرین در مقابل مستضعفین. )جمشیدی 1385: 166- 165( صف‌بندی دو گونه 
از انســان به شرح زیر است؛ انسان کامل، )امام خمینی 1385 ج‏3 :219؛ ج‏6 : 77( انسان مؤمن، 
)امــام خمینی 1385 ج‏12: 352( مؤمن واقعی، )امام خمینی 1385 ج‏12: 352( انســان فضیلت دار، 
انســان بافضیلت، )امام خمینی 1385 ج 7: 443-442( مهذب، )امام خمینی 1385 ج‏7: 285؛ ج‏18: 

1. Dichotomy
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13( انســان خدمتگزار، )امام خمینی 1385 ج‏6 :517( انســان در محضر خدا، )امام خمینی 1385 
ج‏18: 309؛ ج‏2: 125( انســان متعهد، )امام خمینی 1385 ج‏6 :5؛ ج‏7: 432-431( )امام خمینی 1385 
ج‏9: 431( انسان قرآنی )امام خمینی 1385 ج‏6: 503(، انسان عادل )امام خمینی 1385 ج‏9: 17( و در 
طرف دیگر انسان مادی )امام خمینی 1385 ج‏7: 444(، انسان ناقص )امام خمینی 1385 ج‏3: 218(، 
بی‌ایمان )امام خمینی 1385 ج‏8: 166(، وحشــی )امام خمینی 1385 ج‏8: 81(، فاســد، )امام خمینی 
1385 ج‏8: 300-301( انســان بد )امام خمینی 1385 ج‏8: 364(، انســان وابســته )امام خمینی 1385 
ج‏16: 453(، انســان طاغوتی )امام خمینــی 1385 ج‏18: 14(، غافل )امام خمینی 1385 ج‏21: 407(، 
لا انسان )امام خمینی 1385 ج‏4: 162( و حیوانی به‌صورت انسان )امام خمینی 1385 ج‏13: 287(.

عنصــر تأثیرگذار در این میان اراده و اختیار انســان اســت که تعیین‌کننده مســیر نهایی 
اوســت. به تعبیر شــهید مطهری باوجود فطرت پاک، انســان درعین‌حال از آزادى و اختیار 
برخوردار اســت و ممكن است از مســیر خودش منحرف شود و حقك‌شى كند، ظلم كند، 

دروغ بگوید )مطهرى 1376 ج 3: 427(. به بیان امام:
انســان م‏ىتواند نشــئه خود را تبدیل كند و مظهریّت ابلیسیّه را به مظهریّت 
آدمیّه مبدل نماید؛ زیرا كه انســان تا در عالم طبیعت- كه دار تغیّر و تبدّل و 
م و هَیولَویّت است- واقع است، به واسطه قوه منفعله كه حق‌تعالی  نشئه تصرُّ
به او عنایت نموده و راه سعادت و شقاوت را واضح فرموده، م‏ىتواند نقایص 
ل به كمالات، و رذایل خویــش را تبدیل به خصایل حمیده، و  خــود را مبدَّ
ل به حسنات نماید. و این‌که معروف است: »فلان خُلق  سیّئات خود را مبدَّ
زشت یا فلان صفت رذیله از ذاتیّات است و قابل تغییر نیست«، اصلى ندارد 

و حرفى ب‏ىاساس و ناشى از قِلّت تدبّر است )امام خمینی 1392: 51(.
ســر دو راهى واقع‌شــده‌ایم، یک‌راه، راه انسانیت اســت، كه این »صراط 
مســتقیم« است. صراط مستقیم یك ســرش به طبیعت است؛ یک‌طرفش به 
الوهیت. راه مســتقیم از »علق« شروع م‏ىشود. منتها بعضى از آن‌ها طبیعى 
اســت، و آنجایى كه مهم است آنجایى اســت كه ارادى است‏... اختیار با 
شماســت كه این دو راه را اختیار كنید: یا صراط مســتقیم انســانیت را؛ یا 

انحراف به چپ، یا انحراف به راست )امام خمینی 1385 ج 8: 327(.
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رهیافت رئالیســتی تحت تأثیر اندیشه‌های ماکیاول و هابز ماهیت دولت‌ها‌ را‌ شر‌ می‌داند؛ 
ازاین‌رو صحنه روابط بین‌الملل را تـاریک و مـشحون‌ از مـنازعه و جـنگ در نـظر می‌گیرد. 
درحالی‌که رهـــیافت ایدئالیســتی که بیشــتر تحت تأثیر آرای گروســیوس، روسو‌ و کانت‌ 
است،‌ ماهیت دولت‌ها را نیک می‌داند و قلمرو روابط بـــین‌الملل را مـــستعد هـــمکاری و 
روابط‌ مسالمت‌آمیز‌ بیان می‌دارد. رهیافت هابسی لوح ضـــمیر انـــسان را ســـیاه، رهـیافت 
کـــانتی آن  را ســفید‌ و رهیافت‌ گروسیوســی‌ آن را نه به‌صورت ســیاه و نه به‌صورت سفید 
می‌داند )ســتوده 1382: 208(. بر مبنای ســه انسان‌شناسی متفاوت می‌توان رویکردهای نظری 
واقع‌گرایانه، آرمان‌گرایانه و اســامی را مشــخص کرد. امام را می‌تــوان در ذیل جهان‌بینی 
اسلامی و انسان‌شناســی او را نیز انسان‌شناسی اسلامی دانست. رویکرد واقع‌گرایانه با نگاه 
بدبینانه به انســان بازیگران صحنه بین‌المللی را ذاتاً شــریر و بــر اصالت منازعه و خصومت 
کید دارد. از منظر رهیافت واقع‌‌گرایانه کســب قدرت و منافع مهم‌ترین  در نظام بین‌الملل تأ
انگیزه کنش انسان‌هاســت؛ اما رهیافت ایدئالیســتی با نگرش خوش‌بینانه به انسان بر وجود 
کید دارد. این در حالی است که هر دو رویکرد فوق نگاه  صلح و ثبات در نظام بین‌الملل تأ
یک‌جانبه و تک‌بعدی به ماهیت انســان دارند و قادر به توضیح ماهیت دقیق نظام بین‌الملل 

و همین‌طور ماهیت جوامع بین‌الملل نیستند )فیاض 1386: 145(.
 امام ماهیت انســان را نه بدسرشــت همچون نگرش واقع‌گرایانه به انسان در نظریه‌های 
سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل و نه نیك‏سرشــت همچون لیبرالیسم و آنارشیسم تفسیر 
می‌کند، بلکه ازنظر ایشــان انسان با فطرت خوب و پاک به دنیا آمده است. بلکه، علی‌رغم 
فطرت پاکی که خداوند در وجود انســان‌ها به ودیعه نهاده اســت »به همان فطرتى كه خدا 
مــردم را بر آن آفریده اســت« برحســب اقتضای اختیار و آزادی ذاتیــش می‌تواند از دو راه 
موجود انتخاب کند که انتخاب هر یک انسان را به سعادت یا شقاوت یا هدایت و ضلالت 
می‌رســاند؛ بنابراین می‌توان گفت با عاریت از تعابیر ایشان، در انسان پتانسیل تبدیل‌شدن به 
»ابلیس« و »آدم« وجود دارد. وضعیت انسان محتوم و همیشگی نیست، برای تبدیل از یک 
نشــئه به نشئه دیگر مانعی وجود ندارد. اختیار انسان است که او را در بین دوگانه خیر و شر 
مختار به انتخاب می‌کند. اختیار و توانایی بالقوه انسان و خمیرمایه پاکی و خوبی فطرت که 
در نهاد همه بشــر قرار داده‌شــده است، در صورت بیداری می‌تواند مسیر او را دچار تغییر و 
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گاهی‌بخشی، بیداری یا یقظه،  تحول اساســی کند. درست به همین دلیل مقوله‌های، تنبّه، آ
توصیه‌ و دعوت در اندیشه امام از جایگاه مهمی برخوردار است.

از انسان‌شناسی به جامعه‌شناسی: مبنای شناخت نظام بین‌الملل
از نگاه صدرالمتألهین همان‌طور که انســان بعد حیوانی و عقلانی دارد، جامعه نیز این‌گونه 
اســت. برخی جوامع واقعاً در حیوانیت به ســر می‌برند و برخی انســانی هستند )جوادی آملی 
1386: 5(. در اندیشــه امام خمینی همان‌گونه كه انسان می‌تواند از عالم جسمانی و حیوانی 
گذر كند و به عالم عقول دســت یابد، جوامع انســانی نیز می‌توانند از كشــمكش حیوانیت 
گذر كنند و جوامعی نیز دارای این ظرفیت خواهند بود که به سیاســت متعالیه دســت یابند. 
به‌عبارت‌دیگر، بر اســاس مبنای انســان شناســانه، جامعه نیز واجد افرادی است که در حال 
صیرورت و شــدن هســتند و این صیرورت در دو مســیر فضایل انســانی و یا رذایل انسانی 
خواهد بود؛ بنابراین بســط و امتداد نظری نگاه انسان‌شــناختی را می‌توان در شناخت جوامع 
دید. بر اساس مسیری که انسان انتخاب می‌کند، می‌توان به قضاوت درباره جوامع پرداخت 
و به رتبه‌بندی و تقســیم‌بندی آن‌ها بر اســاس درجات مختلفی از کمال دست‌یافت. جوامع 
بشری و تشــکل‌های اجتماعی نیز مانند خود انســان دارای مراتب وجودی مختلفی است؛ 
به‌طوری‌که بعضی از جوامع انســانی که افراد تشــکیل دهندۀ آن فطرت الهی خویش را به 
فعلیت رســانده‌اند در مرتبۀ وجودی بالای انسانی قرار دارند و جوامع انسانی که اعضای آن 
در مرتبــه حیوانی و غریزی باقی‌مانده‌اند، از فطرت الهی، ســقوط کرده و دچار انحراف و 
انحطاط می‌شــوند. ازاین‌رو، جوامع انســانی نیز بین مرتبه علوی و سفلی در حرکتند و لزوماً 

حرکت استکمالی در جهت سعادت ندارند )دهقانی فیروزآبادی 1389: 60-61(.
نقطه شــروع ارتباط بحث میان انسان‌شناســی و سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل در 
اندیشه امام مبتنی بر دو خصلت روان‌شناختی در انسان است؛ استسلام و استکبار؛ خصلتی 
مبتنی بر فطرت و حجاب فطرت. بر مبنای انسان‌شناســی امام استکبار نوعی حالت نفسانیه 
د و نافرمانى و سركشى كردن است که در نقطه مقابل استسلام قرار دارد که  و به معنای تمرُّ
به معنی تســلیم و پذیرش در مقابل حق و حقیقت و فطرت اســت و استکبار منجر به بزرگ 
دیدن خود و بالاتر دیدن خود از دیگران می‌شــود. امام در شــرح حدیث جنود عقل و جهل 
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در تبیین مقصود از استسلام و استكبار می‌گوید:
»استســام« از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است، و »استكبار« از 
لوازم فطرت محجوبه و از جنود جهل اســت؛ زیرا كه انسان چون به فطرت 
اصلیه خود- كه فطرت سالمه است، و از مواهب الهیه است در اصل خمیره 
خلقت- باقى باشــد، و آفات و عیوب نفسانیّه و احتجاب و كدورت روحیّه 
براى او دســت نداده باشــد، به همان فطرت ســلیمه حــق را دریابد، و نیز 
محبت به حق پیدا كند. پس بالفطره، در مقابل آن خاضع شــود و تسلیم آن 
شود. و چون تسلیم شود، ناچار استسلام براى او رخ دهد... و چون فطرت 
محتجب شــود و خودبین و خودخواه شــود و در تحت تأثیر عوامل طبیعت 
واقع شــود، از حق و حقیقت گریزان شود، و صلابت و قساوت در آن پیدا 
شــود، و درنتیجه اســتكبار كند و از حق سركشــى نماید )امام خمینی 1392: 

.)398-399
در سطح نخست استکبار به‌عنوان امری غیر فطری و همچنین نوعی خصلت روان‌شناختی 
در رابطه فرد با فرد معنا می‌یابد؛ اما در این ســطح محدود نمی‌ماند. در مرحله اول اســتکبار 
نوعی حالت نفســانیه اســت که موجبات برتری‌جویی، غرور و خودبرتربینی، مجادله بدون 
اســتدلال با حق و فرار از حق و حقیقت می‌شــود و اثرات اجتماعی زیادی در پی دارد. در 
نگاه امام استکبار منحصر به رابطه فردی نیست و بسته به اینکه مستکبر چه کسی باشد و در 
چه جایگاهی قرار داشته باشد، می‌تواند بسیار تعیین‌کننده و اثرگذار باشد. استکبار در سطح 
خرد رابطه‌ای است که بین افراد شکل می‌گیرد. در این سطح به نظر امام »هر فرد، م‏ىشود 
كه مســتكبر باشد و م‏ىشود مستضعف باشــد. اگر من به زیردست‌های خودم، و لو چهار 
نفر باشــد، تعدى و تجاوز كردم و آن‌ها را كوچك شمردم، بنده خدا را كوچك شمردم، من 
مستكبرم و او مستضعف؛ و مشمول همان معنایى است كه مستكبرین و مستضعفین هستند« 

)امام خمینی 1385 ج‏7: 489(.
در دیدگاه امام، رهبران سیاسی در سرنوشت و سرشت جوامع تأثیر زیادی دارند و هر‌گونه 
انحراف در آن‌ها به انحراف در کل جامعه و یا حتی کل بشــریت منجر خواهد شــد. وقتی 
سیاســتمداری به طریقه اخلاق انسانی نباشد، او چاقوکش از کار درمی‌آید؛ اما نه چاقوکش 
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ســر محله؛ )بلکه( چاقوکش در یک منطقه وسیعی در دنیا. اینکه در روایت هست که »اذا 
فَسَدَ العالِمُ فَسَدَ العالَم« )امام خمینی 1385 ج 18: 237-238(.

 امام رابطه اســتکباری را به رابطه حاکم با مردم و در ســطح دیگری به رابطه بین جوامع 
نیز تســری می‌دهد. روحیه اســتکباری در این سطح باعث می‌شود تا آن نظام خود را برتر و 

بالاتر از دیگران بداند.
»مستكبرین« منحصر نیستند به سلاطین، منحصر نیستند به رؤساى جمهور، 
منحصر نیســتند به دولت‌های ستمگر. مســتكبرین یك معناى اعمى دارد؛ 
یك مصداقش همان اجانب هســتند كه تمام ملت‌ها را ضعیف م‏ىشــمرند 
و مورد تجاوز و تعــدى قرار م‏ىدهند؛ یك مورد هم همین دولت‌های‏ جائر، 
ســاطین ســتمگر كه ملت‌های خودشان را ضعیف م‏ىشــمرند و به آن‌ها 
تعدى مك‏ىنند، دســت تعدى به ملت‌ها دراز مك‏ىنند )امام خمینی 1385 ج‏7: 

.)488-489
در ترسیم فضای موجود نیز امام از این خصلت روحی و روانی بهره می‌گیرد و آن را در 

توصیف نظام بین‌الملل و همچنین ابرقدرت جهانی نسبت می‌دهد.
واقعیت این اســت كه دوَل اســتكبارى شــرق و غرب و خصوصاً امریكا و 
شوروى، عملًا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسى تقسیم كرده‏اند. 
در بخش آزاد جهان، این ابرقدرت‌ها هســتند كــه هیچ مرز و حد و قانونى 
نم‏ىشناسند و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگى ملت‌ها را 
امرى ضرورى و کاملًا توجیه شده و منطقى و منطبق با همه اصول و موازین 
خودســاخته و بین‌المللی م‏ىدانند. اما در بخش قرنطینه سیاسى كه متأسفانه 
اكثر ملل ضعیف عالَم و خصوصاً مسلمانان در آن محصور و زندانی‌شده‌اند، 
هیچ حق حیات و اظهارنظری وجود ندارد؛ همه قوانین و مقررات و فرمول‌ها 
همان قوانین دیكته شــده و دلخواه نظام‌های دست‌نشــاندگان و دربرگیرنده 

منافع مستكبران خواهد بود )امام خمینی 1385 ج‏21: 79(.
بنابراین استکبار در این نوع نگرش به‌عنوان یک نوع شیوه تفکر و منش عملی اصحاب 
زر و زور اســت که با ضعیف پنداشــتن دیگران آن‌ها را تحت سلطه خود درآورده‌اند. ازنظر 
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ایشــان مصداق بارز اســتکبار ایالات‌متحده امریکاســت »امریكا دشمن شــماره یك مردم 
محروم و مســتضعف جهان اســت. امریكا براى ســیطره سیاســى و اقتصادى و فرهنگى و 
نظامى خویش بر جهان زیر ســلطه، از هیچ جنایتى خوددارى نم‏ىنماید« )امام خمینی 1385 

ج‏13: 212(.
 امام خمینی برای شــناخت وضعیت حاکم بر نظام بین‌الملل از مفاهیم و تعابیر جدیدی 
اســتفاده می‌کند. به تعبیر رجایی تعریف امام در مورد ارتباط جامعه موردنظر خود با ســایر 
کشــورها بر اساس چشم‌انداز اسلامی است که جهان را به دو حوزه دار‌السلام و دارالحرب 
تقسیم‌بندی می‌کند. امام خمینی از سنت پیشین اسلامی در این زمینه پیروی می‌کرد، اما از 
مفاهیم متفاوت اســتفاده کرد؛ مستضعفین و مستکبرین که مفهوم قرآنی مظلومین و ظالمان 
را مورداشــاره قرار می‌دهد. مســتضعفان یعنی کســانی که در زمین به آن‌ها ظلم می‌شود و 
مستکبرین یعنی کسانی که در زمین ظلم می‌کنند. ازنظر رجایی مفهوم مورداستفاده ]امام[ 
خمینی می‌تواند در توضیح روابط بین افراد، تعاملات بین بخش‌هایی از جامعه و یا در روابط 
بین دولت‌ها توضیح‌دهنده باشــد. در سطح بین‌المللی، مستکبرین دو قدرت بزرگ شرق و 

.)Rajaee 1983: 79( غرب هستند
بنابرایــن یک رابطــه نابرابری در نظــام بین‌الملل وجود دارد که در آن برخی کشــورها 
به دنبال ســلطه بر کشــورهای دیگر هســتند. نوعی نظــام دوقطبی مبتنی بر مســتکبرین و 
مســتضعفین. »مارتین وایت«1 بین دو نــوع نظام بین‌الملل تفاوت قائل بود؛ نظام نخســت 
را »حاکمیت کشــورهای مستقل«2 و نظام دوم را »سیســتم دولت‌های اربابی«3 می‌نامید. 
در شکل نخســتین نظام بین‌الملل تعامل چندین دولت هم‌ارز است؛ اما در حالت دوم یک 
کشور ادعای برتری و تسلط بر بقیه کشورها را دارد )Rajaee 1983: 74(. در نظر امام، نظام 
بین‌الملل نه بر پایه شــرایط برابر بلکه بر یک رابطه ارباب‌رعیتی اســتوار است، به تعبیر ایشان 
»آقایــى و نوکرى، چه در زمــان قاجار و چه زمان رضاخان و تا آخــر« )امام خمینی 1385 ج 

1. Martin Wight
2. Sovereign States
3. Suzerain State System
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19: 94(. تعبیر امام از کشــورهای ارباب با عنوان جهان خواران و غارتگران است »دنیا امروز 
گرفتار جهان خواران و غارتگرانی است که کشورها را به آتش می‌کشند و غارت می‌کنند« 

)امام خمینی 1385 ج 17: 306(.
نظم مطلوب امام در جهان نوعی نظام عادلانه، انســانی و توأم با احترام متقابل اســت. 
در بیانات و مصاحبه‌های متعدد از ایشــان قبل و بعد از انقلاب اســامی اینکه در دنیا باید 
کیددارند؛ اما وقتی چنین  یک نظم عادلانه مبتنی بر روابط برابر اعضا وجود داشــته باشــد تأ
نظمی حاکم نیست، چه باید کرد؟ راهکار امام برای تغییر در این وضعیت در درجه نخست 
استسلام و بازگشت به فطرت حقیقی بشری است. به‌عبارت‌دیگر، دنیای مطلوب امام دنیای 
مبتنی بر استســام و تســلیم شــدن در برابر حق و از بین رفتن مستکبرین است »سلامت و 

صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است«)امام خمینی 1385 ج 12: 144(.
گاهی بخشــی است. بر مبنای انسان‌شناسی  تحقق این امر در وهله اول مبتنی بر تنبه و آ
امام اســتکبار به‌عنوان یک خصلت و خصیصه روحــی امری ثابت و محتوم و همین‌طور از 
پیش داده‌شــده نیست، حجابی اســت که فطرت پاک را پوشانده و با کنار زدن آن می‌توان 
شــاهد شکوفا شدن فطرت حقیقی انسان‌ها شد. به تعبیر امام »این كه معروف است: »فلان 
خُلق زشــت یا فلان صفت رذیله از ذاتیّات است و قابل‌تغییر نیست«، اصلى ندارد و حرفى 
ب‏ىاســاس و ناشى از قِلّت تدبّر اســت«)امام خمینی 1392: 51(. درســت به همین دلیل مقوله 
گاهی بخشــی در جهان‌بینی امام نقش محوری دارد. در همه انســان‌ها پتانســیل تبدیل به  آ
مســتکبر وجود دارد. در این میان امر آموزش و تربیت اهمیت زیادی دارد )امام خمینی 1385 
ج 14: 35(. چون‌که انسان صاحب اراده است و عامل اراده و اختیار انسانی سهم و نقش به 

سزایی در تغییر خوی و روحیه دارد.
انســان م‏ىتواند نشــئه خود را تبدیل كند و مظهریّت ابلیسیّه را به مظهریّت 
آدمیّه مبدل نماید؛ زیرا كه انســان تا در عالم طبیعت- كه دار تغیّر و تبدّل و 
م و هَیولَویّت است- واقع است، به واسطه قوه منفعله كه حق‌تعالی  نشئه تصرُّ
به او عنایت نموده و راه سعادت و شقاوت را واضح فرموده، م‏ىتواند نقایص 
ل به كمالات، و رذایل خویــش را تبدیل به خصایل حمیده، و  خــود را مبدَّ

ل به حسنات نماید )امام خمینی 1392 :51(. سیّئات خود را مبدَّ
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امام درحالی‌که از بازگشــت به فطرت سخن می‌گوید، کشــورهایی که مورد ظلم واقع 
شــدند را نیز فرامی‌خواند تا در برابر این نظم ناعادلانه ســکوت و انفعال پیشه نکنند. ازنظر 
ایشــان دست مستضعفان در این شرایط بسته نیست. مســتضعفین در اندیشه امام منحصر به 
مسلمانان نیستند و در معنای اعم تمام ملت‌ها و گروه‌هایی را شامل می‌شود که تحت سلطه 
اســتکبار قرار دارند و به تعبیر امام اعم از مســلم و غیرمسلم هســتند )امام خمینی 1385 ج 9: 
331(. آن‌ها باید اتحاد خود را از طریق تشکیل »حزب مستضعفین« حفظ کنند و مشکلاتی 

که سر راه آن‌ها قرار دارد را از میان بردارند )امام خمینی 1385 ج 9: 280(.
حزب البته یک سازوکار سیاســی است تا بتواند صدای واحدی را از جهان مستضعفین 
منعکس کند. باوجود تفاوت‌های بسیار بنیادینی که بین جهان مستضعفین وجود دارد، حزب 
امکان اشتراک نظر و دیدگاه را بین آن‌ها با هدف تغییر در وضع موجود فراهم می‌کند. امام 
توصیه به پذیرش وضع موجود به‌هیچ‌وجه نمی‌کند و جایی که روش‌های فوق پاسخگو نبود، 

به ایستادگی و مقاومت توصیه می‌کند:
ســازش با ظالم، ظلم بر مظلومین است، ســازش با ابرقدرت‌ها، ظلم بر بشر 
اســت. آن‌هایی كه به ما م‏ىگویند ســازش كنید، آن‌ها یا جاهل هســتند یا 
مزدور. ســازش با ظالم، یعنى اینكه دســت ظالم را بازکن تا ظلم كند. این 
خلاف رأى تمام انبیاســت. انبیاى عظام، تا آنجا كه توانستند جدیت كردند 
كه ظلم را از این بشر ظالم بزدایند، به موعظه، به نصیحت، به امربه‌معروف، 
به نهى از منكر، … بعدازآنکه موعظه نشد، نصیحت نشد، آخر دوا این است 

كه داغش كنند. شمشیر، آخِرْ دواست )امام خمینی 1385 ج 18: 500(.

 نتیجه‌گیری
نظریه‌های سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل بر یک مبانی انسان‌شناســی اســتوار هستند، 
به‌عبارتی‌دیگر سرشــت یا ماهیت انســان را بایــد عنصر اولیه و کانونی ســاخت نظریه‌های 
سیاســت خارجــی و روابط بین‌الملل دانســت. با‌وجوداین، در بررســی سیاســت خارجی 
مبانی انسان‌شــناختی آن نظریه‌ها کمتــر موردتوجه قرار می‌گیرد. بی‌توجهــی به این مبانی 
انسان‌شناختی زمانی مشکل‌ساز می‌شود که در بررسی سیاست خارجی کاملًا متفاوتی ـ در 
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اینجا سیاســت خارجی امام ـ به کار گرفته شــود. سیاست خارجی امام همان‌طور که اشاره 
شــد، حالتی از یک آغازگری و زایش است؛ شــروعی بدون زمینه و سابقه ملموس. آغازی 
مبتنی بر یک جهان‌بینی متفاوت؛ اما این نقطه تفاوت اساسی، به دلایل مختلف مورد غفلت 
قرارگرفته و تلاش بیشــتر، تحلیل دیدگاه سیاســت خارجی امام از منظر رویکردهای نظری 

موجود بوده است. تنوع آثار موجود با این رویکرد شاهدی مهم بر این ادعاست.
در جهان‌بینی اســامی و همین‌طور در اندیشــه امام نیز می‌توان جایگاه کانونی ماهیت 
انسان را دید؛ اما برخلاف رویکردهای نظری دیگر، ماهیت انسان در دیدگاه ایشان ذات ثابتی 
ندارد، بلکه ماهیتی ســیال دارد. این نکته مهم انسان‌شــناختی، آثار و تبعاتی جامعه‌شناختی 
و همین‌طور در ســطح کلان‌تر در شــکل‌گیری نظریه‌های سیاست خارجی دارد که به فهم 
ما از نظام بین‌الملل کمک می‌رســاند. ازنظر امام ماهیت انسان بین دو وضعیت و حالت در 
نوســان است. امام ماهیت انسان را نه بدسرشت و نه نیك‏سرشت می‌داند، بلکه ازنظر ایشان 
انسان با فطرت خوب و پاک به دنیا آمده است و برحسب اقتضای اختیار و آزادی ذاتی‌اش 
می‌تواند از دو راه موجود انتخاب کند که انتخاب هر یک انســان را به سعادت یا شقاوت یا 

هدایت و ضلالت می‌رساند.
استســام و اســتکبار نقطه شــروع ارتباط بحث میان انسان‌شناسی و سیاست خارجی و 
روابط بین‌الملل در اندیشــه امام اســت. بر مبنای انسان‌شناسی امام اســتکبار نوعی حالت 
د و نافرمانى و سركشى كردن است که در نقطه مقابل استسلام قرار  نفســانیه و به معنای تمرُّ
دارد که به معنی تسلیم و پذیرش در مقابل حق و حقیقت و فطرت است. در سطح نخست 
استکبار به‌عنوان امری غیر فطری و همچنین نوعی خصلت روان‌شناختی در رابطه فرد با فرد 
معنا می‌یابد؛ اما در این سطح محدود نمی‌ماند. در دیدگاه امام، رهبران سیاسی در سرنوشت 
و سرشــت جوامع تأثیر زیادی دارند و هر‌گونه انحراف در آن‌ها به انحراف در کل جامعه و 
یا حتی کل بشــریت منجر خواهد شــد. امام رابطه استکباری را به رابطه حاکم با مردم و در 
سطح دیگری به رابطه بین جوامع نیز تسری می‌دهند. روحیه استکباری در این سطح باعث 
می‌شــود تا آن نظام خود را برتر و بالاتر از دیگران بداند. در ترسیم فضای موجود نیز امام از 
ایــن خصلت روحی و روانی بهره می‌گیرنــد و آن را در توصیف نظام بین‌الملل و همچنین 
ابرقدرت جهانی نســبت می‌دهد. تعبیر اســتکبار برای ابرقدرت‌های شــرق و غرب ناظر بر 
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همین برداشــت است. استکبار در این نگرش، یک نوع شیوه تفکر و منش عملی اصحاب 
زر و زور اســت که با ضعیف پنداشتن دیگران، آن‌ها را تحت سلطه خود درآورده‌اند. ازنظر 

ایشان مصداق بارز استکبار ایالات‌متحده امریکاست.
 امام خمینی برای ترســیم وضعیت حاکم بر نظــام بین‌الملل از مفاهیم و تعابیر جدیدی 
استفاده می‌کند؛ مستضعفین و مستکبرین. مستضعفان یعنی کسانی که در زمین به آن‌ها ظلم 
می‌شــود و مستکبرین یعنی کســانی که در زمین ظلم می‌کنند؛ بنابراین یک رابطه نابرابری 
در نظام بین‌الملل وجود دارد که در آن برخی کشــورها به دنبال سلطه بر کشورهای دیگری 
هستند. نوعی نظام دوقطبی مبتنی بر مستکبرین و مستضعفین. در نظر امام، نظام بین‌الملل نه 
بر پایه شــرایط برابر بلکه بر یک رابطه ارباب‌رعیتی استوار است. نظم مطلوب امام در جهان 
نوعی نظام عادلانه، انســانی و توأم با احترام متقابل اســت. تحقق این امر در وهله اول مبتنی 
گاهی بخشی اســت. بر مبنای انسان‌شناسی امام استکبار به‌عنوان یک خصلت و  بر تنبه و آ
خصیصه روحی امری ثابت و محتوم و همین‌طور از پیش داده‌شده نیست، حجابی است که 
فطرت پاک را پوشانده و با کنار زدن آن می‌توان شاهد شکوفا شدن فطرت حقیقی انسان‌ها 
شــد. امام درحالی‌که از بازگشت به فطرت سخن می‌گوید، کشورهایی را نیز که مورد ظلم 
واقع شدند فرامی‌خواند تا در برابر این نظم ناعادلانه سکوت و انفعال پیشه نکنند و جایی که 

روش‌های فوق پاسخگو نیست، به ایستادگی و مقاومت توصیه می‌کند.
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